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همه‏می‏دانستند‏که‏شاهزاده‏ی‏نوجوان،‏چقدر‏مارمولک‏و‏آب‏زیرکاه‏
است!‏اینجا،‏آنجا،‏همه‏جا،‏او‏را‏به‏اسم‏شازده‏‏مارمولک‏‏می‏شناختند.‏
حتی‏گربه‏های‏سیاه‏وحشی!‏آن‏ها‏هم‏جرأت‏نداشتند‏سر‏راه‏شاهزاده‏

سبز‏شوند.
یک‏شب‏پادشاه‏جشن‏باشکوهی‏برپا‏کرد.‏شاهزاده‏دزدکی‏پشت‏
صندلی‏های‏بلوطی‏راه‏می‏رفت‏و‏کلاه‏گیس‏خوشبو‏و‏پودرزده‏ی‏

خانم‏ها‏و‏آقایان‏اشراف‏زاده‏را‏به‏پشت‏صندلی‏ها‏گره‏می‏زد.
بـعد‏هم‏رفت‏و‏پشت‏سـر‏یکی‏از‏پیـش‏خدمت‏ها‏قایم‏شـد‏

و‏منتظر‏ماند.
وقتی‏که‏مهمـان‏ها‏ایسـتادند‏تا‏نوشـیدنی‏هایشان‏را‏بنوشـند،‏

یند  می آ ر د ز  ا و پر به  ه گیس  ها  کلا که  قتی  و
! د می شو سیخ  م  د آ تن  به  مو  و 
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کلاه‏گیس‏هایشان‏از‏کله‏شان‏کنده‏شد‏و‏پروازکنان‏از‏سرشان‏به‏
زمین‏افتاد.

آقایان‏اشراف‏زاده‏طوری‏کله‏های‏کچلشان‏را‏چسبیدند‏که‏انگار‏
پوست‏سرشان‏ورآمده!‏خانم‏های‏اشراف‏زاده‏هم‏جیغ‏ودادشان‏

درآمد.
شازده‏مارمولک‏)البته‏هیچ‏کس‏جرأت‏نداشت‏جلوی‏خودش‏
این‏اسم‏را‏بگوید(‏جلوی‏خنده‏اش‏را‏گرفته‏بود.‏دو‏تا‏دستش‏
محکم‏روی‏دهانش‏بود.‏اما‏بالاخره‏از‏خنده‏ترکید‏و‏قات‏قات‏
خنده‏اش‏درآمد.‏اول‏این‏صدا‏
را‏داد:‏قرِقرِقرِ،‏بعد‏این‏صدا:‏
قاه‏قاه‏قاه‏و‏بالاخره‏هم‏این‏

صدا:‏قی‏قی‏قی!
پادشاه‏که‏حواسش‏به‏
از‏ شد.‏ عصبانی‏ بود،‏ او‏
عصبانیت‏سیاه‏شد.‏آن‏قدر‏
سیاه‏که‏اگر‏همان‏موقع‏روی‏

بیرون‏می‏ریخت.‏ تفُ،‏جوهرِ‏سیاه‏ به‏جای‏ تفُ‏می‏کرد،‏ ز‏مین‏
فریاد‏کشید:‏»بروید‏و‏پسر‏کتک‏خور‏را‏بیاورید!«

شازده‏مارمولک‏می‏دانست‏که‏دلیلی‏برای‏ترسیدن‏وجود‏ندارد.‏
او‏در‏تمام‏عمرش‏حتی‏یک‏بار‏هم‏تنبیه‏نشده‏بود.‏او‏یک‏شاهزاده‏
بود!‏کتک‏زدن‏ ممنوع‏ کَفَل‏یک‏شاهزاده‏ به‏ بود!‏ضربه‏زدن‏

شاهزاده،‏سیلی،‏شلاق‏و‏تازیانه‏برای‏یک‏شاهزاده‏ممنوع‏بود!
یک‏پسربچه‏در‏قصر‏نگهداری‏می‏شد‏تا‏به‏جای‏شاهزاده‏کتک‏

بخورد‏و‏تنبیه‏شود!
-‏‏بروید‏و‏پسر‏کتک‏خور‏را‏بیاورید!

فرمان‏پادشاه‏مثل‏صدایی‏که‏در‏کوه‏می‏پیچد،‏در‏تمام‏قصر‏
پیچید.‏از‏این‏نگهبان‏به‏آن‏نگهبان‏تا‏به‏بالای‏پله‏های‏سنگی‏
رسید،‏به‏اتاقک‏بادگیر‏پسر‏کتک‏خور‏که‏در‏برج‏شمالی‏قصر‏بود.
یتیم‏و‏بی‏پدر‏و‏مادر،‏ از‏خواب‏پرید.‏یک‏کتک‏خور‏ جِمی1‏
پسر‏یک‏مردِ‏موش‏گیر.‏خواب‏می‏دید.‏خوشحال‏بود‏و‏خواب‏
می‏دید!‏خواب‏زندگی‏قبلی‏اش‏را‏می‏دید.‏قبل‏از‏اینکه‏او‏را‏از‏
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کف‏خیابان‏ها‏و‏گندابه‏های‏فاضلاب‏شهر‏جمع‏کنند‏و‏به‏عنوان‏
یک‏کتک‏خور‏سلطنتی‏به‏خدمت‏بگیرند.‏آن‏‏روزها‏مثل‏الان‏یک‏
زندگی‏تجملی‏نداشت.‏در‏به‏در‏و‏آواره‏بود.‏ولی‏لااقل‏بی‏خیال‏و‏

بی‏دردسر‏زندگی‏می‏کرد.
نگهبان‏او‏را‏آن‏قدر‏تکان‏تکان‏داد‏که‏خواب‏کاملًا‏از‏سرش‏پرید.
-‏‏گندش‏بزنن!‏من‏که‏امروز‏دو‏بار‏کتکم‏را‏خورده‏ام!‏باز‏دوباره‏

شاهزاده‏چه‏گندی‏بالا‏آورده؟
-‏‏پاشو‏بچه!‏آقایون‏و‏خانم‏های‏اشراف‏زاده‏منتظرند!

پادشاه‏در‏تالار‏اصلی‏منتظر‏آن‏ها‏ایستاده‏بود.‏دستور‏داد:
-‏‏بیست‏ضربه‏ی‏شلاق!

پسر‏کتک‏خور‏بیست‏تا‏ضربه‏اش‏را‏نوشِ‏‏جان‏کرد!‏با‏هر‏ضربه،‏
بغض‏و‏جیغش‏را‏قورت‏داد‏و‏ساکت‏ماند.‏پادشاه‏رو‏به‏شاهزاده‏

کرد‏و‏گفت:‏»خوب‏نگاه‏کن‏و‏عبرت‏بگیر!«
شاهزاده‏گفت:‏»بله‏پاپا!«‏بعد‏سرش‏را‏پایین‏انداخت‏تا‏همه‏
ببینند‏که‏چقدر‏پشیمان‏است!‏اما‏تهِ‏قلبش،‏بیشتر‏و‏بیشتر‏نسبت‏

به‏کتک‏خورش‏احساس‏نفرت‏می‏کرد‏و‏عصبانی‏می‏شد.

در‏اتاقکِ‏بالای‏برج،‏شاهزاده‏با‏اخم‏به‏پسر‏کتک‏خور‏خیره‏شد‏
و‏گفت:‏»تو‏بدترین‏کتک‏خوری‏هستی‏که‏تا‏حالا‏داشته‏م!‏چرا‏
وقتی‏کتک‏می‏خوری،‏خفه‏خون‏می‏گیری؟!‏چه‏جوری‏می‏تونی؟!«‏

جمی‏شانه‏بالا‏انداخت‏و‏گفت:‏»نمی‏دونم!«
-‏‏یه‏کتک‏خور‏به‏دنیا‏اومده‏که‏زوزه‏بکشه!‏مثل‏خوکی‏که‏
توی‏گِل‏گیر‏افتاده!‏می‏فهمی؟‏ما‏بهت‏لباس‏های‏اعیونی‏و‏غذاهای‏

سلطنتی‏دادیم.‏ندادیم؟!‏اگه‏نعره‏نکشی‏که‏اصلًا‏حال‏نمی‏ده!
جمی‏دوباره‏شانه‏بالا‏انداخت.‏تصمیم‏گرفته‏بود‏که‏جلوی‏چشم‏
شاهزاده‏حتی‏یک‏قطره‏اشک‏هم‏نریزد‏تا‏داغش‏به‏دلش‏بماند.
-‏‏دفعه‏ی‏بعد‏زوزه‏بکش!‏می‏شنوی‏چی‏می‏گم؟‏اگه‏این‏کار‏
رو‏نکنی‏به‏پاپا‏می‏گم‏که‏جل‏پاره‏های‏خودت‏رو‏بهت‏بپوشونه‏و‏
با‏یه‏اردنگی‏پرتتِ‏کنه‏توی‏خیابون‏ها.‏همون‏جایی‏که‏قبلًا‏بودی.
»چه‏ گفت:‏ دلش‏ توی‏ گرفت.‏ اوج‏ و‏ کرد‏ پرواز‏ جمی‏ روح‏
بهتر!‏من‏که‏از‏خُدامه!‏خیلی‏هم‏ممنونم‏از‏لطف‏شاهونه‏ی‏شما.‏
جل‏پاره‏های‏خودم‏رو‏می‏پوشم‏و‏توی‏یه‏چشم‏به‏هم‏زدن‏می‏زنم‏

به‏چاک!«



داستان  گفته اند،  کودک  ادبیات  منتقدان  از  بعضی  آنچه  اساس  بر 
داستانی  هم  است،  تاریخی  داستانی  هم  سلطنتی«  »کتک خور 
ماجراجویانه، هم داستانی آموزشی، هم داستانی هیجان انگیز و احساسی و 
هم داستانی سرگرم کننده، اما بیشتر از همه داستانی است با درون مایه ی 

»شناخت«، شناخت آدمی از خویشتنِ خویش!
شخصیت  شدن  کامل  سیر  نمایشِ  سلطنتی«  »کتک خور  داستان 
کودکانی است که از روی کنجکاوی و ماجراجویی راهی سفری یک روزه 
می شوند، اما در همین سفر کوتاه بعد از برخورد با طبیعت، آدم های 
مخاطب  زندگی،  واقعی  سرمشق های  و  مهربان  آدم های  بدسرشت، 
کودک خود را نیز همراهِ خود به شناختی کامل و لذت و سرمستیِ 
حاصل از این شناخت می رسانند و راز موفقیت »کتک خور سلطنتی« 
نیز در همین است. این کتاب موفق به دریافت نشان نیوبری شده 
است و نویسنده ی این کتاب، »سید فلاش من« برای سهم ارزنده ای 
که در آفرینش کتاب کودک دارد، نامزد دریافت جایزه ی بین المللی 
هانس کریستین آندرسن در سال 1994 شد. کتابی 
دیگر از این نویسنده به نام »کوهستان شارلاتان« 
نیز در نشر هوپا منتشر خواهد شد، این کتاب هم 

برنده ی جایزه ی بوستون کلاب شده است.

نسرین نوش امینی

پدر و مادرها بخوانند:



هوپا ناشر کتاب های خوردنی


